
 

1404/12/06    

7/1404/807   

  ك807-54-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا در خصوص بزه نگهداري شربت متادون، ميزان ماده مؤثر، در محلول مكشوفه پس از انجام آزمايش ملاك 

محاسبه و تعيين مجازات است و يا محلول مكشوفه در همان حالتي كه كشف شده است بايد توزين و ملاك 

  مجازات باشد؟تعيين 

  هاي مكشوفه؟در خصوص قرص جامد متادون، ملاك تعيين مجازات بايد ماده مؤثر باشد يا توزين قرص

 پاسخ:

و  5، تعيين مجازات براي مرتكبان جرايم موضوع مواد »تفسير مضيق قوانين ماهوي كيفري«با عنايت به اصل 

لحاقات بعدي؛ اعم از قرص جامد يا شربت متادون با اصلاحات و ا 1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  40

ها پس از اخذ نظر موجود در آن» مقدار و ميزان ماده مؤثر«كه به صورت مايع و محلول است، بر اساس 

گيرد؛ نه مجموع مقدار و وزن قرص جامد يا محلول كه با آب و ديگر مواد آميخته شده آزمايشگاه صورت مي

  است.

 ري پوردكتر محمدعلي شاه حيد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/775   

  ك775-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

 3چنانچه مجازات جرمي حبس درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه يا هر دو مجازات باشد، با لحاظ تبصره 

هيأت  19/8/1394مورخ  744و رأي وحدت رويه شماره  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده 

  عمومي ديوان عالي كشور، موضوع اتهامي در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري دو است يا دادگاه كيفري يك؟

 پاسخ:

، چنين مستفاد است كه معيار 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  428و  427، 315، 304، 302از مواد 

است كه بر اساس » درجه مجازات جرم«و ملاك تشخيص و تعيين دادگاه صالح در رسيدگي به جرايم، 

شود و در مواردي كه هاي آن مشخص ميو تبصره 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19هاي ماده شاخص

اي تشخيص درجه مجازات آن جرم بايد هر يك از هاي متعدد تخييري است، برجرم واحد قانوناً داراي مجازات

هاي آن و با لحاظ رأي وحدت اين قانون و تبصره 19هاي مقرر در ماده هاي قانوني با توجه به شاخصمجازات

بندي ها درجههيأت عمومي ديوان عالي كشور مستقل از ديگر مجازات 19/8/1394مورخ  744رويه شماره 

مجازات، ملاك تعيين و تشخيص دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع است. بر اين  گاه بالاترين درجهشود؛ آن

اساس، در فرض سؤال كه جرم داراي سه مجازات تخييري (حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه 

 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 40و يا هر دو مجازات) است؛ مانند جرم موضوع بند يك ماده 

شود و بالاترين درجه ، براي تشخيص درجه مجازات اين جرم درجه سه مجازات تخييري با هم مقايسه مي1396

 »ت«مجازات كه همان جزاي نقدي درجه سه است، ملاك تعيين دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراين مطابق بند 

  يك است. قانون صدرالذكر، رسيدگي به اين جرم در صلاحيت دادگاه كيفري 302ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/772   

  ك772-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري مرتكب جرم در صلاحيت دادگاه كيفري  308اگر يكي از اشخاص مذكور در ماده 

شهرستان شوند و جرم در حوزه قضايي بخش يا دادسرايي كه در حوزه قضايي آن دادگاه كيفري يك وجود 

ندارد ... در اين فرض دادسراي در معيت جهت تحقيقات مقدماتي و اجراي احكام كيفري آن دادگاه چه 

  مرجعيست؟

 پاسخ:

، رسيدگي به كليه اتهامات مقامات مذكور در اين ماده، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  308ماده  طبق

هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است. بنابراين در فرض سؤال كه جرم در حوزه در صلاحيت دادگاه

نظر گاه بخش واقع شده است؛ صرفقضايي دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان غير مركز استان و يا حوزه قضايي داد

و ماده  26، صدر ماده 22از آنكه جرم در صلاحيت دادگاه كيفري يك، كيفري دو يا انقلاب باشد بر اساس ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري، مقامات قضايي حوزه قضايي شهرستان يا بخش حسب مورد، قرار عدم صلاحيت  308

كنند. و انجام وظايف دادسرا از جمله ز استان محل وقوع جرم صادر ميهاي مركبه شايستگي دادسرا يا داگاه

  انجام تحقيقات مقدماتي اجراي احكام كيفري بر عهده دادسراي مركز استان محل وقوع جرم است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/09    

7/1404/741   

  ح741-3/9-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

خواهشمند است در خصوص تعلق يا عدم تعلق خسارت تأخير تأديه در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت 

  اعلام نظر فرماييد. 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب محكوم

 پاسخ:

از جمله شرايط  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522وفق ماده 

عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در امكان محكوميت محكوم

عدم تأمين و توقيف به دولت و مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. شود كه محكومشرط تمكن زماني محقق مي 1365اموال دولتي مصوب 

اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده يادشده حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، در صورتي كه مسؤول 

اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد به استنكاف كند، در صورت مربوطه از پرداخت محكوم

له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده شد و در صورتي كه اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم

است؛ بدين ترتيب، از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه 

خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي  اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق

 باشد و ضمان خسارتمنوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نمي

له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون وارده به محكوم

، صدور حكم به پرداخت 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب رداخت محكومنحوه پ

  خسارت تأخير تأديه بلامانع است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

1404/7/732   

  ك732-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

فردي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر محكوم به تحمل شلاق هستي بابت بزه شرب خمر گردد و سپس طي چنانچه 

دادنامه ديگر از ناحيه دادگاه بدوي بدون درخواست تجديدنظر محكوم به تحمل شلاق حدي ديگري بابت بزه 

  شرب خمر گردد:

مي  در باب تعدد جرائم حدي با كدام يك قانون مجازات اسلا 131بفرماييد در فرض مذكور تكليف اعمال ماده 

  باشد؟از محاكم بدوي يا تجديدنظر مي

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه در فرض استعلام، رفتار  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  136و  132اولاً، از مواد 

ت، تنها يك مرتكب مشمول تعدد جرم شرب خمر است و از آنجا كه جرايم ارتكابي و مجازات آنها يكسان اس

حد شرب خمر قابل اجراست و مشمول تعدد اجراي مجازات حد شرب خمر نيست و قاضـي اجـراي احكـام 

، به منظور صدور حكم واحد، 1392قانون آيين دادرسـي كيـفري مصوب  510كيفـري بايد در اجـراي ماده 

  اقدام مقتضي انجام دهد.

هاي كيفري بدوي و تجديد نظر صادر شده است، با سوي دادگاه هاي مربوط ازثانياً، در فرض سؤال كه دادنامه

، صدور رأي واحد بر عهده دادگاه تجديد 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510ماده » ب«توجه به بند 

  نظر استان است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/726   

  ع726-91-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اجرايي به عنوان نيروي حجمي و شركتي خدمت كند؟ بويژه آنكه، تواند در دستگاهآيا وكيل دادگستري مي

  شود و نه دستگاه اجرايي.كه حقوق و دستمزد اين فرد توسط شركت پرداخت مي

 پاسخ:

و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اشتغال در بخش خصوصي اولاً، با توجه به اصل يكصد و چهل 

هاي دولتي و مؤسسات عمومي را مغاير با امر وكالت دانسته را مغاير با امر وكالت نشناخته بلكه اشتغال در شغل

هاي خصوصي مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك است؛ اشتغال وكلاي رسمي دادگستري در شركت

  باشد.با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي 1373ب شغل مصو

با اصلاحات بعدي شركت  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  18ثانياً، با عنايت به اينكه وفق ماده 

اركنان باشد و كخصوصي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي داراي شخصيت حقوقي مستقل از دستگاه اجرايي مي

شوند؛ در فرض سؤال فعاليت وكيل دادگستري در شركت ر دولتي محسوب ميآنها تحت پوشش كارفرماي غي

  خصوصي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي و دريافت حقوق و مزايا از اين شركت فاقد منع قانوني است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/713   

  ح713-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در دعوايي به خواسته مطالبه خسارت، خواهان صرفاً عليه برخي اشخاص احتمالي مسئول اقامه دعوا كرده است؛ در 

جريان رسيدگي و پس از ارجاع امر به كارشناسي، كارشناس رسمي دادگستري اعلام كرده است كه ورود خسارت به 

يك به ميزان مساوي منتسب است؛ در حالي كه دو نفر از اين افراد طرف دعوا قرار نگرفته و اشخاص ديگري نيز هر 

اند. آيا دادگاه مي تواند صرفاً نسبت به اشخاص طرف دعوا و به ميزان سهم تقصير اعلامي در دادرسي حضور نداشته

متوجه اشخاص غير طرف دعوا تلقي  آنان مبادرت به صدور حكم محكوميت نموده و نسبت به مابقي، خسارت، دعوا را

اند و كند و يا آنكه با توجه به عدم حضور تمامي اشخاصي كه وفق نظر كارشناس مسئول جبران خسارت شناخته شده

با لحاظ اين احتمال كه در صورت ورود اين اشخاص  به فرآيند دادرسي و اعتراض آنان به نظريه كارشناسي چه بسا 

اص تغيير يابد، صدور حكم نسبت به اشخاص طرف دعوا را نيز فاقد وجاهت دانسته و قرار ميزان و نحوه تقصير اشخ

  عدم استماع دعوا صادر كند تا امكان رسيدگي توأم نسبت به تمامي اشخاص مسؤول فراهم شود؟

 پاسخ:

اند، هگرفت اند؛ اما صرفاً برخي از آنها طرف دعوا قراردر فرض سؤال كه اشخاص متعددي سبب بروز خسارت شده

پذيري دعوا منعي براي استماع دعوا به طرفيت خواندگان وجود ندارد و دادگاه بايد با لحاظ با توجه به تجزيه

كند، حكم به جبران خسارت مستندات پرونده و در حدودي كه خسارت وارده را نسبت به خواندگان احراز مي

  وارده صادر كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/711   

  ع711-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رياست محترم قوه قضاييه و با لحاظ مصوبات  13/9/1403مورخ  100/53551/9000با توجه بخشنامه شماره 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصول قانون اساسي و ديگر قوانين و مقررات حاكم، خواهشمند است در مورد 

 هاي تخصصيها و كميتههاي دادگستري براي ابطال تصميمات هيأتصلاحيت ديوان عدالت اداري و يا دادگاه

  آموزش عالي اعلام نظر فرماييد. دانشگاه آزاد و ديگر مؤسسات

  پاسخ:

اولاً، مطابق اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و   -1

هاي صالح رجوع نمايد؛ همچنين وفق اصل يكصد و پنجاه و نهم تواند به منظور دادخواهي به دادگاههر كس مي

  ت و شكايات، دادگستري است. همين قانون مرجع رسمي تظلما

با اصلاحات و الحاقات  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  3) ماده 1402(الحاقي  2ثانياً، به موجب تبصره 

بعدي رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري؛ 

ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي كه مشمول ي تخصصي دانشگاههاهاي انتظامي و كميسيوناز جمله هيأت

  گيرند، در صلاحيت شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. تعريف مراجع اختصاصي اداري قرار مي

مورخ  893گفته، با توجه به ماده يك مصوبه جلسه شماره ثالثاً، به رغم مستندات قانوني پيش

ها كه صرفاً در هاي انتظامي دانشگاههنگي، آن بخش از تصميمات هيأتشوراي عالي انقلاب فر5/10/1402

رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل رسيدگي و اعتراض در ديوان 

باشد؛ بر اين اساس، در خصوص رسيدگي مراجع قضايي به اعتراض به عدالت اداري و مراجع قضايي نمي

  هاي انتظامي يادشده كه خارج از اين امور و شئون صادر شده باشد، منع قانوني وجود ندارد.يأتتصميمات ه

شوراي عالي  24/1/1389) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1389(اصلاحي  5با عنايت به ماده -2

؛ است» غير خصوصي و غير دولتي«اي انقلاب فرهنگي با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين دانشگاه مؤسسه

و با  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 10بنابراين و با لحاظ ماده 



اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به شكايات با  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  10و  1لحاظ مواد 

هاي تخصصي اين دانشگاه، با ها و كميسيونتو اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از آراء و تصميمات هيأ

  گفته در صلاحيت عام مراجع قضايي (دادگاه عمومي حقوقي) است.لحاظ بند يك پيش

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

كل حقوقي قوه قضاييهمدير 



 

1404/12/02    

7/1404/697   

  ح697-9/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي هم از وي واصل نشده چنانچه در فرآيند دادرسي ابلاغ واقعي به خوانده صورت نگرفته باشد و لايحه -1

 نفع خوانده و به عبارتي يك از جلسات دادرسي شركت نكرده باشند و در نهايت رأي بهباشد و خوانده در هيچ

  شود؟حكم به بطلان دعواي خواهان صادر شود، آيا رأي صادره حضوري تلقي مي

رغم ابلاغ به خوانده و خواهان، آنان از معرفي داور خودداري كنند، آيا بايد داور چنانچه در دعواي طلاق به -2

رداخت كه خواهان نيز از پليفي دارد؟ در صورتي توسط دادگاه و به هزينه خواهان تعيين شود؟ آيا دادگاه چنين تك

  هزينه داوري خودداري كند، تكليف چيست؟

 پاسخ:

حكم دادگاه  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 303وفق ماده  -1

يك از جلسات دادگاه حاضر يچمقام يا نماينده قانوني وي در هحضوري است؛ مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم

اين قانون،  305نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و به موجب ماده 

است كه  ايعليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند؛ بنابراين، حكم غيابي صرفاً ناظر بر خواندهمحكوم

و در فرض سؤال كه حكم به بطلان دعواي خواهان صادر شده است، حكم صادره  عليه واقع شده باشدمحكوم

  باشد.حضوري مي

در كليه موارد درخواست طلاق بجز طلاق : «1391قانون حمايت خانواده مصوب  27اولاً، به موجب ماده  -2

ماده  2مطابق تبصره  و...» توافقي دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند 

در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان، دادگاه خود يا به درخواست «... اين قانون:  28

؛ بنابراين، در صورت عدم معرفي داور از سوي هر يك از »كندهر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي

 كند؛ مگر آنكه ممتنع از معرفي داوررر در اين تبصره اقدام ميطرفين پرونده طلاق، دادگاه بر اساس تكليف مق

خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد كه امتناع او از معرفي داور، ناشي از انصراف او از پيگيري 

  خواسته است كه در اين صورت، پس از اخذ توضيح از وي، حسب مورد اقدام خواهد كرد.



، 2/12/1371نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آيين 8ثانياً، ماده 

قانون  58ماده  8رغم نسخ اين ماده واحده به موجب بند در خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ به

شده و با توجه به سكوت دنامه اجرايي ياو به تبع آن عدم قابليت استناد آيين 1391حمايت خانواده مصوب 

گفته از اين حيـث كه منطـبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش نامه پيشآيين 8قانون اخيرالذكر، مفاد ماده 

ها است، از سوي محاكم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده پرداخت هزينه

الزحمه ها را از پرداخت حقتواند آنمي 1391قانون حمايت خانواده مصوب  5را احراز كند، در اجراي ماده 

  داور معاف كند.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/694   

  ح694-26-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند در دادگاه مي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

به، با اخذ تأمين مناسب از حبس وي خودداري و چنانچه در عليه از پرداخت محكومدعواي اعسار محكوم

ي هاعليه را آزاد كند؛ با توجه به اين مقرره قانوني و نظر به اينكه، در بسياري از پروندهحبس باشد، محكوم

شود و بلافاصله عليه پس از سپري شدن مدت زيادي شناسايي و جلب مياجراي احكام كيفري، محكوم

قانون يادشده بايد به اين دعوا در  13نمايد و در اجراي ماده به را ارائه ميدادخواست اعسار از پرداخت محكوم

  د:هاي زير پاسخ دهيص به پرسشدادگاه صادركننده رأي نخستين رسيدگي شود، خواهشمند است در اين خصو

عليه، دعواي اعسار خود را از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به دادگاه ارسال كند، چنانچه محكوم -1

  آيا دادگاه مكلف است در ابتدا تأمين كيفري اخذ كند؟

 آيا بايد اخطار رفعدر صورت عدم ارائه و معرفي تأمين از سوي متقاضي (خواهان)، تكليف دادگاه چيست؟  -2

  نقص صادر كند و يا آنكه قرار رد دعوا صادر نمايد؟

هاي صادركننده حكم، اختيار اخذ تأمين را به شعبه اجراي احكام از آنجا كه حسب رويه، بسياري از دادگاه -3

 تيار اخذ تأمينتواند در رأي خود، اخشود، آيا دادگاه ميكنند و اين امر موجب اطاله دادرسي ميكيفري محول مي

  كيفري پس از صدور رأي را به شعبه اجراي احكام كيفري تفويض كند؟ 

 پاسخ:

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3عليه در اجراي ماده پس از صدور دستور جلب محكوم -2و  1

سپردن تأمين عليه و خودداري از جلب وي منوط به و سپري شدن مهلت مقرر قانوني، آزادي محكوم 1394

مناسب و صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت از سوي دادگاه است. بر اين اساس، با تقديم دادخواست اعسار توسط 

 عليه موجبي براي اخطارعليه دادگاه مكلف به رسيدگي است و صرف عدم معرفي تأمين از سوي محكوممحكوم

دخواست از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي رفع نقص يا رد دعواي اعسار وي نيست؛ همچنين تقديم دا

  و يا به نحو حضوري، تفاوتي در حكم اين قضيه ندارد.



نامه آيين 2و ماده  1394هاي مالي مصوب و تبصره يك آن از قانون نحوه اجراي محكوميت 3به موجب ماده  -3

عليه گونه كه دستور حبس محكومرئيس محترم قوه قضاييه، همان 18/6/1399اجرايي قانون يادشده مصوب 

در اجراي جنبه مالي احكام كيفري با دادگاه صادركننده حكم نخستين است، خودداري از حبس يا آزادي وي 

با اخذ تأمين مناسب نيز از وظايف و اختيارات همين دادگاه است و قابل تفويض به قاضي اجراي احكام كيفري 

  نيست.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/689   

  ح689-79-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حكم قطعي بر انحلال شركت با مسئوليت محدود و با تعيين مديران تصفيه صادر شده است؛ اما در فرايند تصفيه 

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون  275اند؛ با توجه به ماده مديران منتخب از امر تصفيه اعلام تعذر نموده

امور ورشكستگي واگذار كرد؟ آيا تعيين اداره  توان امر تصفيه را به اداره تصفيهآيا مي 1347تجارت مصوب 

  يادشده به عنوان مدير تصفيه شركت، با منع قانوني مواجه است؟

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه امر تصفيه ورشكسته بر  1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  8و  1از مواد 

 تواند اين اداره را متولي امر تصفيه شركت تجاريميعهده اداره تصفيه امور ورشكستگي است؛ بنابراين دادگاه ن

منحله به غير ورشكستگي قرار دهد؛ مگر آنكه دادگاه مدير تصفيه را تعيين كرده باشد؛ اما وي حاضر به قبول 

، 1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  275سمت نباشد كه در اين صورت وفق ماده 

دهد و در اين خصوص تفاوتي بين انواع به اداره تصفيه امور ورشكستگي ارجاع مي دادگاه امر تصفيه را

  هاي تجاري نيست.شركت

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/04    

7/1404/674   

  ح674-29/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با  1356) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1390(اصلاحي  31گونه كه مستحضريد وفق ماده همان

در آن نقاط  1339شود كه قانون روابط مالك و مستأجر مصوب اصلاحات بعدي اين قانون در نقاطي اجرا مي

رسازي لزوم اجراي آن را به مرحله اجرا گذاشته شده باشد و يا وزارت دادگستري با جلب نظر وزارت راه و شه

  آگهي نمايد.

در حال حاضر فهرست شهرهاي مشمول قانون يادشده در قوانين و مقررات كشور موجود است و در مواردي 

شود و از طريق روزنامه رسمي اعلام شهرهاي جديدي نيز از طريق وزارت دادگستري به اين فهرست افزوده مي

  شود. و منتشر مي

ده، برخي معتقدند شهرهاي مندرج در فهرست اوليه و شهرهاي الحاقي به اين فهرست به با وجود مقرره يادش

تواند شهر موضوع دعوا و توابع آن را هر چند در فهرست گفته، موضوعيت قانوني ندارد و دادگاه ميشرح پيش

ا مستحق و مستأجر ر 1356اعلامي وزارت دادگستري نباشد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

  حق كسب يا پيشه يا تجارت بداند.

  هاي زير پاسخ دهيد:با توجه به توضيحات يادشده، خواهشمند است به پرسش

آيا محاكم اختيار الحاق و اضافه نمودن شهري به غير از شهرهاي مندرج در فهرست وزارت دادگستري را  -1

يت از فهرست وزارت دادگستري در خصوص شهرهاي به استناد عقيده قضايي خود دارند؟ به عبارت ديگر، آيا تبع

  الاتباع است؟اين قانون براي محاكم، لازم 31موضوع ماده  1356مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 

چنانچه شهري در فهرست شهرهاي منتشره وزارت دادگستري باشد، آيا توابع اين شهر مشمول قانون روابط 

و يا آنكه شمول قانون بر توابع شهر، مستلزم تصريح در فهرست منتشره شود مي 1356موجر و مستأجر مصوب 

  وزارت دادگستري است؟ 

 پاسخ:



) اين قانون فقط در نقاطي 1390(اصلاحي  31و ماده  1356مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  -1

در آن نقاط اجرا شده باشد و يا وزارت  1339شود كه تا آن زمان قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اجرا مي

دادگستري با جلب نظر وزارت راه و شهرسازي لزوم اجراي آن را آگهي كرده باشد؛ بر اين اساس، محاكم رأساً 

  يادشده را ندارند.  31اختيار الحاق و اضافه نمودن شهري به فهرست شهرهاي موضوع ماده 

شر شده باشد، اين قانون در تمام نقاط شهر كه در محدوده خدماتي در شهرهايي كه آگهي موضوع اين ماده منت -2

شود و به خارج از محدوده خدماتي مذكور و از جمله توابع آن شهر تسري شهرداري قرار گرفته باشد، اجرا مي

شدن  االاجرندارد؛ مگر آنكه در آگهي مربوط به آن شهر توابع آن نيز ذكر شده باشد و يا آنكه محلي پس از لازم

  قانون يادشده، در محدوده قانوني شهر قرار گرفته باشد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/667   

  ك667-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل مستند و مكتوب «... با توجه به عبارت: 

كند سپس اعضاي شعبه با توجه به خواسته نظر خود را اعلام ميعنه يا فرجامبه نقض يا ابرام رأي معترض

ان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده با درج نظر دادست

، و با عنايت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوبه  469مذكور در ماده » كنند...به شرح زير اتخاذ تصميم مي

تان درج نظر دادس«خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مقصود مقنن از  ؛»مستند«و » مستدل«به تأكيد بر واژگان 

، درج عين نظر به طور كامل است و يا منظور صرفاً درج اجمال و نتيجه »نده وي در متن دادنامهكل كشور يا نماي

  باشد؟خواسته مينظر و بسنده كردن به نظر نماينده دادستان، مبني بر نقض يا ابرام رأي فرجام

 پاسخ:

دادستان كل يا نماينده وي با «دارد: كه مقرر مي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  469با توجه به صدر ماده 

ر خود را خواسته نظعنه يا فرجامحضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترض

كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهارشده، با درج نظر دادستان اعلام مي

ان درج نظر دادست«و از آنجا كه عبارت » كنند...وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم ميكل كشور يا نماينده 

دلالت بر درج كامل نظر آنها دارد و نه آنچه اعضاي شعبه از نظر ايشان استنباط » كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه

ه رأي بايد متن كامل نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي را اند، بنابر اين در هنگام انشاء رأي، شعبه صادر كنندكرده

  در دادنامه درج كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/651   

  ح651-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه از طريق دادرسي حكمي را به دست آورد و محكومكه شخصي، با تقلب در ادله يا فرايندهاي درصورتي

اعاده دادرسي دادخواهي نمايد و در دادخواهي اخير نيز به علت تداوم تقلب قبلي يا تقلب جديد توسط همان 

سازي تقلب و عليه) موفق به خنثيله يا خوانده دعواي اعاده دادرسي) معترض (محكومخواهان بدوي (محكوم

در نهايت حكم قطعي بر بطلان خواسته اعاده دادرسي در دادخواهي دوم صادر شود، خواهشمند نقض رأي نشود و 

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

يافته، با حيله و تقلب به دست آمده است، اي به دست آيد كه اثبات كند حكم قطعيتچنانچه در آينده ادله -1 

دعوا با همان جهت امكانپذير است؟ آيا تدليس و تقلب مانع  رغم يك بار اعاده دادرسي ناموفق، آيا طرحبه

  رغم بررسي يك نوبت قبلي است؟قطعيت حكم است و مجوز بررسي مجدد، به

در صورتي كه راهكاري در اين خصوص وجود دارد، آيا بايد اعاده دادرسي نسبت به حكم دوم (بطلان  -2

قض حكم اول باشد و يا آنكه با طرح مجدد دعوا در همان ادعاي تقلب) در ابتدا صورت گيرد تا مجوزي براي ن

توان دادخواهي را استماع كرد؟ آيا اعاده دادرسي قالب اثبات حيله و تقلب جهت عدم مرور زمان در تقلب، مي

  شده در فرآيند دعواي اعاده دادرسي، امكانپذير است؟نسبت به رأي صادر

ا طرح دعوا براي مطالبه دعواي جبران غرامت در مورد رأي هاي فوق منفي است، آيچنانچه پاسخ پرسش -3

قطعي متقلبانه كه تمامي مواعد زماني يا جهات قانوني اعاده دادرسي آن سپري شده است؛ اما حكم نقض نشده 

است، قابل پذيرش است و يا آنكه به سبب مالكيت قاعده اعتبار امر مختوم و تا زماني كه رأي متقلبانه (جبران 

  نقض نشده است، دعواي مسئوليت مدني (جبران ديني) مسموع نيست؟ عيني)

 پاسخ:

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 429اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، با عنايت به اينكه وفق ماده 

، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب، 1375عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

شده پس قانون ياد 426ماده  5شود، درخواست اعاده دادرسي به استناد بند مبدأ مهلت اعاده دادرسي آغاز مي



ب لاز اثبات حيله و تقلب به موجب حكم نهايي در مرجع قضايي است؛ بنابراين، پيش از اثبات قطعي حيله و تق

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5به شرح مذكور، اصولاً امكان درخواست اعاده دادرسي به استناد بند 

  و رسيدگي به آن وجود ندارد. 1375عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

عمومي انقلاب  هايقانون آيين دادرسي دادگاه 429و ماده  426ماده  5ثانياً، اثبات حيله و تقلب موضوع بند 

ات آيد؛ بنابراين، دعوا بايد براي اثبآميز يا متقلبانه به عمل مي، با اثبات رفتار حيله1379در امور مدني مصوب 

  اين رفتار اقامه شود.

نسبت به « 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 440ثالثاً، وفق ماده 

  ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد. گردد،ده دادرسي صادر ميحكمي كه پس از اعا

رسد وضعيت ايجاد شده در فرض استعلام ناشي از اقدام بر خلاف قانون و ترتيبي با توجه به مراتب، به نظر مي

  ن اداره كل خارج است.است كه در بندهاي اولاً و ثانياً فوق بيان شد و ارائه راهكار در اين خصوص از وظايف اي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/649   

  ك649-182-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، 1396كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب به موجب ماده يك قانون مجازات استفاده

شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني يا با داشتن انشعاب؛ به صورت غير مجاز مبادرت به استفاده از خدمات هر 

شده نمايد، در خصوص مصارف خانگي به جزاي نقدي درجه شش و در مصارف غير خانگي به يك يا دو ياد

  شود.برابر بهاي خدمات مصرفي محكوم مي

ستفاده غير مجاز از ماينر استخراج ارز ديجيتال در اماكن مسكوني مقصود از مصارف خانگي چيست؟ آيا ا -1

  شود؟ از مصاديق استفاده غير مجاز برق براي مصارف خانگي محسوب مي

چنانچه اداره برق به سبب استفاده از ماينر در منزل مسكوني و اخذ انشعاب از پشت كنتور، ميزان خسارت  -2

هيأت عمومي  20/4/1396مورخ  759را يكصد ميليون تومان برآورد كند، با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 

  ا؟ديوان عالي كشور، رسيدگي به اين جرم در صلاحيت دادگاه صلح است يا دادسر

 پاسخ:

وزارت نيرو با اصلاحات و  10/6/1375هاي برق مصوب نامه تكميلي تعرفهآيين 4- 16 -1مطابق بند  -1

 شود كه صرفاً به منظور به كار انداختنانشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطلاق مي«الحاقات بعدي 

  ».گرددو استفاده از وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسكوني داير مي

غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز كنندگان با توجه به اطلاق ماده يك قانون مجازات استفاده -2

استفاده «انگاري هيأت وزيران مبني بر جرم 1398نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 2و ماده  1396مصوب 

نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها تصويب 4بند  3و تبصره » غير مجاز با وجود داشتن انشعاب قانوني

هر گونه استفاده از انشعاب «دارد با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر ميهيأت وزيران  6/5/1398مصوب 

برق و گاز مصرفي خانگي، عمومي، كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف براي استخراج رمز ارزها (ماينينگ) 

ر يها از طريق انشعاب برق خانگي از مصاديق استفاده غ؛ استفاده از ماينر جهت استخراج رمز ارز»ممنوع است

  باشد.مجاز موضوع قانون صدرالذكر مي



كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ماده يك قانون مجازات استفاده» الف«وفق بند  -3

دو برابر بهاي خدمات مصرفي است كه بر اين اساس ميزان » در مصارف غير خانگي«، ميزان جزاي نقدي 1396

هيأت  20/4/1396مورخ  759ه ثابت و با توجه به رأي وحدت رويه شماره جزاي نقدي آن نسبي است و ن

، جرم موضوع 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده  3عمومي ديوان عالي كشور و قسمت اخير تبصره 

قانون شوراهاي حل اختلاف  12شود و مشمول تبصره ماده اين ماده جرم تعزيري درجه هفت محسوب مي

؛ بنابراين با عنايت به آخرين اراده مقنن در خصوص صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به است 1402مصوب 

جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب 

  شود.و گاز در مصارف غير خانگي به طور مستقيم در دادگاه صلح مطرح مي

 حيدري پوردكتر محمدعلي شاه 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/646   

  ع646-108-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران رساند قانونبه استحضار مي

هاي مشمول مقرر داشته است كليه كارفرمايان كارگاه 1370هاي مشمول قانون كار مصوب شاغل در كارگاه

قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز اخرين مزد، به عنوان 

روز حداقل  90عيدي و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل 

هيأت  1400/12/17مورخ  5810004قانوني تجاوز كند؛ همچنين در رأي وحدت رويه شماره  مزد روزانه

هاي دولتي در زمينه دريافت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر شده است: كارگران مشمول قانون كار در دستگاه

اي مشمول هدر كارگاهعيدي به ميزان بيشتر كه در قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل 

و همچنين  1369قانون كار مصوب  8قانون كار تعيين شده است، محدوديتي ندارند و ملاك حكم مقرر در ماده 

 هاي دولتي كه به كارگيريباشد، همچنين كارگران شاغل در دستگاهبا لحاظ عرف مستقر نيز مؤيد اين امر مي

قانون مديريت خدمات  124انون استخدام كشوري و ماده ق 4آنها در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 

گيرد، بر اساس احكام مقرر در اين موازين قانوني اصولاً تابع مقررات قانون كار بود و مبنايي كشوري صورت مي

براي خارج كردن آنها از شمول مقررات قانون كار در موضوع پرداخت عيدي وجود ندارد. در رأي شماره 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري كه در راستاي درخواست ابطال  24/6/1404مورخ  157773

مورخ  526206سازمان اداري و استخدامي و نامه شماره  1401/11/9مورخ  90205نامه شماره 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت صادر شده است، چنين مقرر شده است كه  1401/10/27

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صرفاً ناظر بر افرادي  1400/12/17مورخ  10004رأي وحدت رويه شماره 

خدمات كشوري قانون مديريت  124استخدام كشوري و ماده  4است كه در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 

اند و بر اين اساس، ديگر كاركنان را مشمول دريافت عيدي موضوع اخيرالذكر ندانسته، منطبق به كارگيري شده

صلاح قانوني باشد و قابل ابطال نيست. با  توجه به آراي صادره از مراجع ذيبا رأي وحدت رويه مذكور مي

ي بر پرداخت عيدي بر اساس رأي وحدت رويه شماره (هيأت تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) مبن



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به كاركنان مشمول قانون كار، خواهشمند است  1400/12/17مورخ  10004

  شده اعلام نظر فرماييد. در خصوص دايره شمول رأي وحدت رويه ياد

 پاسخ:

هيأت  17/12/1400مورخ  4حدت رويه شماره و رأي و 1369قانون كار مصوب  188و  5با عنايت به مواد 

گيرند و اين قانون قرار مي 2در ماده » كارگر«عمومي ديوان عدالت اداري، تمامي اشخاصي كه مشمول تعريف 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ديگر قوانين و مقررات خاص  1345مشمول قانون استخدام كشوري مصوب 

باشند، مشمول قانون كار بوده و از حيث عيدي و هاي خانوادگي نميرگاهاستخدامي و همچنين جزو كارگران كا

پاداش سالانه مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در 

باشند؛ بنابراين در فرض پرسش، ملاك برخورداري كاركنان از مي 1370هاي مشمول قانون كار مصوب كارگاه

شده شمول قانون كار نسبت به اين افراد است و بر اين اساس افرادي كه مطابق زاياي مندرج در ماده واحده يادم

قانون  4با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  124ماده 

اجرايي بر اساس قانون كار هاي با اصلاحات و الحاقات بعدي در دستگاه 1345استخدام كشوري مصوب 

، هيأت 24/6/1404مورخ  17773اند، مشمول رأي وحدت رويه يادشده هستند؛ رأي شماره استخدام شده

  تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري همسو با اين رأي وحدت رويه صادر شده است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/642   

  ح642-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در اجراي دستور تخليه زمين زراعي عمليات تخليه به طور كامل اجرا و عين مستأجره از تصرف مستأجر خارج 

گردد و به موجب تحميل گرديده است؛ متعاقباً دستور تخليه به جهت عدم رعايت تشريفات شكلي بلااثر اعلام مي

قانون اجراي احكام مدني،  39ه ماده در اين وضعيت مستأجر سابق عليرغم انقضاي مدت اجاره با استناد ب

نمايد. آيا در اين فرض، درخواست مستأجر تقاضاي اعاده عمليات اجرايي و استرداد عين مستأجره را مطرح مي

قانون اجراي احكام مدني به جهت  39سابق براي اعاده عمليات اجرايي و استرداد عين مستأجر با استناد به ماده 

مثبت يا منفي بودن پاسخ، تكليف واحد اجراي احكام در مواجهه با اين درخواست  قانوني دارد؟ و در صورت

  چيست؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه دستور تخليه زمين زراعي اجرا شده و پس از تحويل ملك به موجر، دستور تخليه به جهت 

قانون اجراي احكام مدني مصوب  39عدم رعايت تشريفات شكلي لغو و فاقد اثر شده است، با اخذ ملاك از ماده 

كه ناظر بر صدور حكم نهايي و فاقد اثر حكم اجرا شده است، با اعاده عمليات اجرايي، ملك موضوع  1356

نظر از سپري شدن يا نشدن مدت اجاره و فارغ از شود و اجراي احكام صرفتخليه به مستأجر تحويل مي

زم رسيدگي قضايي و خارج از حدود اختيار دادرس اجراي ادعاهاي هر يك از طرفين در اين خصوص كه مستل

  كند.گفته اقدام مياحكام مدني است، وفق ماده پيش

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/638   

  ك638-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

صلاحيت ذاتي يا محلي صادر شود و دادگاه تجديد نظر استان تشخيص دهد هرگاه رأي توسط دادگاه فاقد 

محاكم كيفري آن استان صالح به رسيدگي نيستند، آيا بايد با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار عدم صلاحيت 

سال ربه شايستگي حوزه قضايي استان ديگر صادر كند و يا آنكه با دستور اداري پرونده را نزد مرجع صالح ا

  كند؟

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه در مواردي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  460و ماده  450ماده » پ«از بند 

دهد، كه دادگاه تجديدنظر استان، دادگاه صادركننده رأي نخستين را فاقد صلاحيت ذاتي يا محلي تشخيص مي

خيص دهد يا موضوع را در صلاحيت ذاتي رسيدگي چنانچه دادگاه نخستين واقع در استان ديگر را صالح تش

مرجعي بداند كه دادگاه تجديدنظر نسبت به آن فاقد صلاحيت است، رأي دادگاه نخستين (تجديدنظرخواسته) را 

ي كند؛ اما در صورتنقض و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را براي ادامه رسيدگي نزد دادگاه صالح ارسال مي

ظر، رسيدگي را در صلاحيت محلي دادگاهي در همان استان بداند، در اين صورت ضمن نقض كه دادگاه تجديدن

ه يادشده پرونده را براي رسيدگي به دادگا دادنامه تجديدنظرخواسته با تشخيص صلاحيت دادگاه نخستين ذيصلاح،

هاي عمومي و انقلاب در هقانون آيين دادرسي دادگا 30اليه با لحاظ ملاك ماده كند و دادگاه مرجوعارسال مي

  مكلف به رسيدگي است. 1379امور مدني مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/624   

  ع624-69-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رأساً از طريق ادارات تأمين اجتماعي هاي حل اختلاف و يا برخي كارگران شهرداري از طريق ادارات هيأت

دهند؛ بدون آنكه حقوق آنان افزايش يابد و پس از آن سازمان تأمين اجتماعي عناوين شغلي خود را تغيير مي

كند؛ در اين خصوص خواهشمند است به بابت تغيير عناوين شغلي مبالغ هنگفتي از شهرداري مطالبه مي

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

  باشند؟ا ادارات تأمين اجتماعي رأساً مجاز به تغيير عناوين شغلي كارگران مياولاً، آي

ثانياً، چنانچه تغيير عناوين شغلي در افزايش حقوق كارگران تأثيري نداشته باشد، آيا ادارات تأمين اجتماعي 

  توانند بابت تغيير عناوين شغلي مبالغي دريافت كنند؟مي

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،  1/4/1400مورخ  1114و  1115حدت رويه شماره اولاً، با توجه به رأي و

قانون  40و  39سازمان تأمين اجتماعي صلاحيت قانوني اصلاح عنوان شغلي كارگر را ندارد؛ اما با توجه به مواد 

نامه اين قانون (آيين 39نامه اجرايي ماده با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين 1354تأمين اجتماعي مصوب 

قانون تأمين اجتماعي مصوب  39طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 

شوراي عالي تأمين اجتماعي) اين امر مانع از تشخيص حق بيمه متعلقه بر اساس شغل واقعي  19/12/1354

  باشد.كارگر، از سوي سازمان تأمين اجتماعي نمي

با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي  1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  76و  28ياً، با عنايت به مواد ثان

پذيرد و تغيير عنوان شغلي وحدت رويه يادشده، مطالبه حق بيمه از كارفرما مطابق مقررات مربوطه صورت مي

ا توجه به تشخيص شغل واقعي باشد و حسب مورد، بكارگر لزوماً مستلزم افزايش حقوق يا مستمري وي نمي

  توسط سازمان تأمين اجتماعي، ميزان حق بيمه متعلقه متفاوت خواهد بود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/604   

  ح604-29/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

خوانده به خواسته تجويز انتقال منافع به غير را تقديم دادگستري نموده است؛ در خواهان دادخواستي به طرفيت 

جريان رسيدگي مشخص شده است عين مستأجره تخريب و از حيز انتفاع خارج شده است.  با توجه به تخريب 

م ر حكعين مستأجره، آيا خواسته خواهان قابل پذيرش است و يا آنكه وجود يا فقدان عين مستأجره، در صدو

  بر تجويز انتقال منافع به غير تأثيري ندارد؟

 پاسخ:

ل، باشـد؛ زيرا در اموال غير منقوكه تخريب اعياني به مـعناي تلـف كلي عين مـستأجره نمينظر از آناولاً، صرف

 ،توان از عرصه استفاده كردعين مستأجره اعم از عرصه و اعيان است و در برخي موارد حتي بدون بازسازي مي

در مواردي كه مستأجر در عين مستأجره داراي حق كسب يا پيشه يا تجارت و يا حق سرقفلي است، به نظر 

ر رود و درسد با تخريب اعياني، حق مذكور؛ حداقل در حد اولويت در استفاده از عين مستأجره، از بين نميمي

هيأت 23/4/1377مورخ  6شماره چنان كه رأي اصراري شود؛ همصورت ترديد، بقاي اين حق استصحاب مي

  عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بر اين اساس صادر شده است.

ن كه تخريب عيشود؛ فرض نخست آنثانياً، راجع به نحوه استيفاي حق مستأجر فروض مختلفي مطرح مي

، 114ه و ملاك مواد رسد بايد با استفاده از قاعدمستأجره در اثر حادثه قهري باشد. در چنين فرضي به نظر مي

 قانون مدني بين حقوق موجر و مستأجر جمع نمود؛ بنابراين، هرگاه موجر حاضر به بازسازي عين 594و 129

كه تخريب توسط وي صورت نگرفته است، الزام موجر به بازسازي امكانپذير مستأجره نباشد، با توجه به اين

و اقدام قانوني براي تخليه يد مستأجر نباشد، مستأجر  نيست؛ اما در صورتي كه موجر حاضر به بازسازي ملك

مستأجره را با رعايت ضوابط و  تواند به دادگاه مراجعه كند و با تجويز دادگاه با هزينه و حساب خود عينمي

سازي معماري آن، تجديد بنا كند. المقدور شبيهمقررات و حقوق متصوره در حدود بناي تخريب شده و حتي

رض پذير است و فاست كه تخريب به وسيله موجر انجام پذيرد كه الزام وي به بازسازي نيز امكان فرض دوم آن



كه حق مستأجر به شرح فرض نخست محفوظ ديگر آن است كه تخريب به وسيله شخص ثالث باشد؛ ضمن آن

  پذير است.است، مراجعه به ثالث به لحاظ مسؤوليت مدني وي نيز امكان

رسد، ، به نظر مي1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  19ه مراتب فوق و با عنايت به ماده ثالثاً، با توجه ب

در فرض سؤال، دعواي تجويز انتقال حقوق متصوره مستأجر در حدود بناي تخريب شده به غير، دعوايي قابل 

  استماع است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/12/05    

7/1404/579   

  ك579-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا امكان صدور ابلاغ توسط دادستان براي احدي از دادياران دادسرا به عنوان داديار جانشين دادرستان كه در 

  زمان حضور دادستان در دادسرا از اختيارات دادستان برخوردار باشند وجود دارد؟

 پاسخ:

انجام اموري را به معاونان يا  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  88در مواردي كه دادستان وفق ماده 

ر گيرد؛ مگكند، اين تفويض اختيار مطلق بوده و زمان حضور و غياب وي را در بر ميدادياران دادسرا محول مي

  آنكه مقيد به زمان حضور شده باشد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/575   

  ح575-98-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الحساب مالياتي موضوع ماده در قسمت شروط قرارداد الكترونيك وكالت، موكل به پرداخت هزينه تمبر علي

با اصلاحات و الحاقات بعدي و پرداخت سهم مركز وكلا،  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 103

  هاي دادرسي متعهد شده است. كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و همچنين پرداخت ديگر هزينه

المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري، وكلا موظف الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 129توضيح اينكه وفق ماده 

هاي مستقيم قانون ماليات 182اند و همچنين ماده الحساب مالياتي و سهم مركز و كانون شدهرداخت تمبر عليبه پ

نامه نظام 76بيني كرده است؛ ماده با اصلاحات و الحاقات بعدي پرداخت ماليات ديگري را پيش 1366مصوب 

ينه محاكم عدليه منع نموده است. با وزير عدليه نيز وكيل را از پذيرش هز 19/3/1316قانون وكالت مصوب 

نامه يادشده و همچنين با توجه به اينكه سامانه خودكاربري وكلا و يا دفاتر خدمات نظام 78و  56لحاظ مواد 

ها از جمله: هزينه دادرسي، هزينه تطبيق اوراق و هزينه تمبر مالياتي موضوع الكترونيك قضايي تمامي هزينه

اي مستقيم و هزينه تمبر مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه هقانون ماليات 103ماده 

 ي براياكند و پرداخت جداگانهيا كانون وكلاي رسمي دادگستري را به موجب يك شناسه پرداخت اعلام مي

ر پاسخ هاي زيتمبر مالياتي و سهم كانون يا مركز يادشده در نظر گرفته نشده است، خواهشمند است به پرسش

  دهيد:

نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري آيين 129آيا درج چنين شرطي مشمول تخلف ماده  -1

  الوكاله تحت هر عنوان) است؟با اصلاحات و الحاقات بعدي (دريافت مبلغي بيش از حق 2/4/1400مصوب 

  نامه يادشده (درج شرط نامتعارف) است؟آيين 124اده م 3آيا درج چنين شرطي مشمول تخلف موضوع بند  -2

آيا اقدام وكيل مبني بر اعلام شناسه پرداخت سهم مركز وكلا و يا كانون وكلاي دادگستري و تمبر موضوع  -3

و  129هاي مستقيم به موكل براي پرداخت، مشمول تخلفات صدرالذكر (مندرج در ماده قانون ماليات 103ماده 

  شود؟نامه مذكور) ميآيين 124ماده  3بند 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ 1315قانون وكالت مصوب  34آيا درج چنين شرطي مشمول ماده  -4



  شود؟آيا شروط فوق، رفتار خلاف شأن وكيل محسوب مي -5

 پاسخ:

  جناب آقاي آقائي

  دادسراي عمومي و انقلاب تهران (فرهنگ و رسانه) 35معاون محترم دادستان و جانشين سرپرست ناحيه 

  با سلام و دعاي خير؛

مورخ  575به شماره ثبت وارده  1404/8/20مورخ  9001/259/235بازگشت به استعلام شماره       

  شود:، نظريه مشورتي كميسيون آيين دادرسي مدني اين اداره كل، به شرح زير اعلام مي1404/8/21

المشاوره و هزينه سفر وكلاي داگستري الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 129امه استعلام به ماده در ن -4و  2و  1

نامه اجرايي لايحه قانوني آيين 129كه ظاهراً مقصود ماده  استناد شده است؛ در حالي 28/12/1398مصوب 

رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي  22/4/1400استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 

است و صرف نظر از اينكه توصيف رفتار اشخاص و تعيين ضمانت اجراي آن، از وظايف اين اداره كل خارج و 

قانون  34نامه يادشده كه همراستا با حكم ماده آيين 129كننده است، حكم مقرر در ماده بر عهده مرجع رسيدگي

ناظر به ممنوعيت دريافت هرگونه وجه يا مالي از  با اصلاحات و الحاقات بعدي است، 1315وكالت مصوب 

ي الوكاله و يا اخذ وجوهموكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او، علاوه بر ميزان مورد توافق به عنوان حق

هاي متعارف در غير مورد توافق هاي سفر و ديگر هزينههاي دادرسي و هزينهالوكاله و هزينهزايد بر تعرفه حق

اده الحساب مالياتي موضوع مالوكاله است و فرض سؤال را كه راجع به توافق بر پرداخت هزينه تمبر عليبر حق

با اصلاحات و الحاقات بعدي و پرداخت سهم مركز وكلا توسط  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 103

ها حسب مورد به حساب سازمان امور مالياتي، كانون وكلاي زينهشود؛ زيرا اين هموكل است، شامل نمي

ود. شدادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و يا صندوق وكلا واريز مي

نامه صدرالذكر (درج شروط خلاف اخلاق حسنه يا شروط آيين 124ماده  3كه درج چنين شرطي از بند چنانهم

ارف در قرارداد خصوصي) نيز خارج است. با وجود اين، از آنجا كه پرداخت ماليات سهم كانون وكلاي نامتع

دادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه كه وظيفه وكيل است، عدم پرداخت 

  وافق مزبور صرفاً اين وجوه به وسيله موكل، نافي تكليف وكيل و مسئوليت قانوني وي نيسـت و ت



ود، جزء شبين وكيل و موكل مؤثر است. از سوي ديگر، اين مبالغ كه به موجب توافق توسط موكل پرداخت مي

الوكاله درج شده باشد كه شود؛ بنابراين، در فرض سؤال چنانچه در قرارداد حقالوكاله وكيل محسوب ميحق

ل ماليات و سهم كانون يا مركز وكلا را پرداخت و آن را از الوكاله مبلغ يكصد ميليون تومان است؛ اما موكحق

  رسد چنين شرطي فاقد اشكال قانوني است. دهد، به نظر ميكند و مابقي را به وكيل مياين مبلغ كسر مي

گفته، صرف اقدام وكيل مبني بر اعلام شناسه پرداخت به موكل به منظور واريز با توجه به جهات پيش -5و  3

الحساب مالياتي توسط موكل، مصداق رفتار و ممنوعيت موضوع ن يا مركز وكلا و يا ابطال تمبر عليسهم كانو

و ماده  124ماده  3با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا حكم مقرر در بند  1315قانون وكالت مصوب  34ماده 

با اصلاحات و الحاقات  2/4/1400نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين 129

نامه اخيرالذكر)، امري آيين 124تشخيص آن به عنوان رفتار خلاف شئون وكالت (بند يك ماده  بعدي نيست؛

  كننده است.است كه با لحاظ شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، بر عهده مرجع رسيدگي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قوقي قوه قضاييهمدير كل ح



 

1404/12/06    

7/1404/563   

  ك563-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، مجازات محارب مشتمل است 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  282همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

بر اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد و قانونگذار حبس را به عنوان مجازاتي مستقل براي 

اين قانون مبني بر اينكه در نفي  285رسد حكم مقرر در ماده اين جرم در نظر نگرفته است. همچنين به نظر مي

و با ديگران، معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد، با حبس بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد 

مرتكب ملازمه ندارد؛ اين در حالي است كه در موارد بسياري احكام راجع به نفي بلد، حكم به حبس فرد هم 

  شود كه با حكم مقنن سازگاري ندارد.صادر مي

شود يا  به نفي بلد، بايد حبسيا فرد محكوم گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آبا توجه به توضيحات پيش 

و به روش خاص خود،  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  285آنكه مجازات نفي بلد بايد با رعايت ماده 

توان مرتكب ميدر محلي خارج از زندان اجرا شود؟ آيا به صرف آنكه ابزار اجراي اين مجازات فراهم نيست، 

  را حبس كرد؟

 پاسخ:

در نفي بلد، محارب بايد تحت «كه مبني بر آن 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  285ر در ماده حكم مقر

صريح در آن است كه فرد محكوم » مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد

، اي كه بدون انجام مراقبتگونههگذراند؛ بالاصول در محيطي خارج از زندان دوره محكوميت را ميبه نفي بلد علي

امكان معاشرت، مراوده و رفت و آمد وي ميسر است و به همين سبب مقنن تصريح كرده است كه بايد تحت 

نامه نحوه اجراي احكام آيين 145و  144، 142، 141ماده يك و مواد » ح«و » چ«مراقبت قرار گيرد. بندهاي 

حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع 

رئيس محترم قوه قضاييه، مؤيد اين ديدگاه است. با  27/3/1398هاي معين مصوب از اقامت در محل يا محل

گفته، چنانچه جلوگيري از مراوده و معاشرت محكوم با ديگران پيش نامهآيين 143وجود اين، با عنايت به ماده 



اي كند تا در اجرربط اعلام ميامكانپذير نباشد، قاضي اجراي احكام مراتب را براي اتخاذ تصميم به دادگاه ذي

  حكم حكومتي مقام معظم رهبري تصميم مقتضي اتخاذ شود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

ير كل حقوقي قوه قضاييهمد



 

1404/12/04    

7/1404/550   

  ك550-25-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه دادگاه تجديدنظر صرفاً به اعتراض شاكي در مقام تجديدنظرخواهي رسيدگي كند و متهم به رأي دادگاه بدوي 

اعتراض نداشته باشد و رأي در همان مرحله قطعي شده باشد، مرجع اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي آزادي مشروط 

قانون آيين  483و تعليق اجراي مجازات و اعمال ماده  هاي الكترونيكيو استفاده از نهاد آزادي تحت تظارت سامانه

  ، كدام مرجع است؟ دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر؟1392دادرسي كيفري مصوب 

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنانچه رأي تجديد  6/7/1372مورخ  583اولاً، مطابق رأي وحدت رويه شماره 

  تأييد شود، دادگاه اخير، دادگاه صادركننده حكم قطعي است.  نظرخواسته عيناً در دادگاه تجديدنظر

رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  490ماده » پ«ثانياً، مطابق بند 

الاجرا است؛ اعم از اينكه اين رأي، متعاقب تجديد نظرخواهي شاكي يا باشد، لازم از نقض رأي نخستين صادر كرده

آزادي تحت «و » آزادينظام نيمه«محكوم باشد و از آنجا كه هرگونه تغيير در نحوه اجراي حكم صادره در اجراي 

نيز بايد ناشي از تصميم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62و  57موضوع مواد » هاي الكترونيكينهنظارت ساما

كننده حكم در موارد يادشده، دادگاهي است كه حكم دادگاه صادركننده اين رأي باشد؛ بنابراين مقصود از دادگاه صادر

پس از تجديد نظرخواهي شاكي، پرونده در دادگاه الاجرا را صادر كرده است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه لازم

تجديد نظر مطرح شده و اين دادگاه رأي قطعي صادر كرده است، مرجع اعمال نهادهاي يادشده؛ دادگاه تجديد نظر است. 

قانون مجازات اسلامي مصوب  58و  46نيز با توجه به مواد » آزادي مشروط«و » تعليق اجراي مجازات«در خصوص 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع اتخاذ تصميم  28/8/1392مورخ  731ي وحدت رويه شماره و رأ 1392

  درخصوص اعمال نهادهاي ياد شده دادگاه تجديد نظر است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/527   

  ح527-11-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قيم در زمان حيات محجور مال غير منقول وي را به فروش رسانده است و دادستان پس از فوت محجور و 

رغم اطلاع از فوت محجور، معامله را تأييد كرده است؛ در حال حاضر يكي از ورثه محجور دعواي بطلان به

راي تنفيذ معامله نداشته است و پس معامله را مطرح كرده و مدعي است دادستان پس از فوت محجور، سمتي ب

رسد؛ وي با رد معامله، صدور حكم بر بطلان آن را درخواست كرده از فوت محجور حق رد يا تنفيذ به ورثه مي

  است.

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشدر خصوص فرض پيش

  وضعيت حقوقي معامله چگونه است؟ -1

مله رسد و با رد معاز فوت محجور صحيح است و يا آنكه تنفيذ معامله به ورثه ميآيا تأييد دادستان پس ا -2

  توسط يكي از آنها، معامله نسبت به سهم وي باطل است؟

 پاسخ:

عليه در كليه امور مربوط به اموال و حقوق قانون مدني، نمايندگي قانوني مولي 1235نخست. هر چند وفق ماده 

ما اقدامات قيم منوط به رعايت غبطه محجور و نيز الزامات قانوني؛ از جمله مندرج مالي او بر عهده قيم است؛ ا

  است. 1319قانون امور حسبي مصوب  83قانون مدني و ماده  1242و  1241، 1240در مواد 

قانون مدني، فروش  1241و همچنين ماده  1319قانون امور حسبي مصوب  83دوم. با توجه به اطلاق ماده 

منقول محجور توسط قيم مستلزم رعايت غبطه محجور و تصويب دادستان است؛ بنابراين چنانچه اموال غير 

اي نافذ نيست و در صورت رد آن توسط العموم انجام پذيرفته باشد، چنين معاملهمعامله بدون اجازه مدعي

و به فرض حيات محجور دادستان، معامله باطل است؛ اين اختيار دادستان در اجازه يا رد معامله اطلاق دارد 

  مقيد نشده است.

گفته، در فرض سؤال كه دادستان پس از فوت محجور معامله قبلي قيم نسبت به سوم. با توجه به مراتب پيش

مال غير منقول محجور را اجازه داده است، از آنجا كه اين امر با لحاظ مصلحت محجور در زمان انعقاد معامله 



ت و بيني شده اسنكه حق قانوني براي اجازه يا رد معامله براي دادستان پيشصورت گرفته است و نظر به اي

محجور به سبب حجر حقي در اين خصوص نداشته است، دعواي بعدي ورثه به خواسته بطلان معامله و به ادعاي 

ني در قانون مد 253توان از ملاك ماده حق آنان در اجازه يا رد معامله در ماهيت قضيه مسموع نيست و نمي

  اين خصوص استفاده كرد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/513   

  ك513-96-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي مستقيم قانون ماليات 274) ماده 1400/3/2و اصلاحي  1394/4/31(الحاقي  2نظر به اين كه در تبصره 

سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني نسبت به اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرايم 

  نمايند اعلام فرماييد زمان اعلام جرم آيا:موضوع ماده مذكور اقدام مي

است يا آنكه پس از قطعيت نطر در بدو امر از سوي اداره امور مالياتي  274در زمان تشخيص مصاديق ماده 

  اداره امور مالياتي در صورت اعتراض مؤدي در مراجع تجديدنظر است؟

 پاسخ:

هاي قانون ماليات 274و  264، 247، 244، 238، 219آن و مواد  2و  1هاي و تبصره 216، 210از جمع مواد 

با الحاقات و اصلاحات بعدي چنين مستفاد است كه مطالبه و وصول ماليات تشخيصي كه  1366مستقيم مصوب 

گفته قانون پيش 274اي متفاوت از جرم موضوع ماده مربوط به مرحله اجرا ومنوط به قطعيت آن است، مقوله

اقامه دعوا  مذكور واست كه ماهيتاً مستقل و مربوط به مصاديق رفتار كيفري مرتكب است؛ بنابراين اعلام جرايم 

عليه مرتكبان اين جرايم نزد مراجع قضايي توسط سازمان مالياتي كشور يا ساير مراجع قانوني موضوع تبصره 

پذيرد و به قطعيت ميزان ماليات تشخيصي شده به محض اطلاع و تشخيص جرم صورت ميقانون ياد 274ماده  2

  منوط نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/468   

  ع468-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن اداره كل و با عنايت به تبصره يك ماده  14/10/1400مورخ  687/1400/7با توجه به نظر مشورتي شماره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه  1391) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1403(الحاقي  10

نامه داخلي آيين 75تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 

  مجلس را بر عهده هيأت مذكور دانسته است، خواهشمند است اعلام فرماييد:

باشند كلف به تبعيت از نظر هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميآيا قضات دادگستري م

  و يا آنكه نظر هيأت مذكور مشورتي است؟ 

 پاسخ:

شوراي نگهبان قانون اساسي و تبصره يك ماده  30/10/1380مورخ  3036/21/80از نظريه تفسيري شماره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين  1391ايندگان مصوب ) قانون نظارت مجلس بر رفتار نم1403(الحاقي  10

مستفاد است كه صرف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نافي مسؤوليت مرتكب جرم نيست؛ بنابراين، چنانچه به 

نظر مقام قضايي ترديد در اين باشد كه رفتار نماينده مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي 

قانون  10و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است، مطابق تبصره يك ماده  موضوع اصل هشتاد

شده، تشخيص اين امر با هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان است و مقام قضايي با كسب نظر اين هيأت ياد

ظريه شده، ملزم به تبعيت از نكننده صرفاً در محدوده تبصره يادكند و در هر صورت مقام قضايي رسيدگياقدام مي

  باشد.هيأت مزبور مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/465   

  ك465-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  3به استناد ماده  1393فردي در سال 

به اتهام دريافت مبلغ سه ميليون و يكصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قسمت اخير ماده به تحمل  1367

پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتي محكوميت قطعي 

حكوم، مجازات تاكنون اجرا نشده يافته است كه مجازات تعزيري درجه چهار است؛ اما به دليل متواري بودن م

قانون تشديد تغيير كرد؛  3، مبالغ مندرج در ماده 1399قانون مجازات اسلامي در سال  28است. با اصلاح ماده 

قانون مذكور، مجازات مرتكب با توجه به مبلغ ارتشا، يك تا سه سال حبس  3در حال حاضر بر اساس ماده 

ر هاي زيگفته، خواهشمند است به پرسشدر خصوص فرض پيش  است كه مجازات تعزيري درجه شش است.

  پاسخ دهيد:

تر بودن قانون جديد به به جهت مناسب ،1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10آيا بايد در اجراي ماده  -1

، قانون 28عليه، دادنامه براي اصلاح به دادگاه ارسال شود و يا آنكه بر اساس قسمت اخير ماده حال محكوم

الاجرا است؟ توضيح شود و صرفاً همان مجازات مندرج در دادنامه لازمقانون فعلي بر احكام سابق اعمال نمي

مبني بر عدم عطف بما  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  28رسد حكم قسمت اخير ماده آنكه، به نظر مي

  گذار نبوده است.هم، مد نظر قانونسبق شدن اين ماده حكمي امتناني است و اعمال آن در موارد به ضرر مت

در صورتي كه دادنامه بايد بر اساس قانون جديد اصلاح شود، آيا مشمول مرور زمان است و يا آنكه تاريخ  -2

  شروع محاسبه مرور زمان، تاريخ دادنامه اصلاحي است؟

 پاسخ:

و عطف  1392اسلامي مصوب قانون مجازات  10اصولاً مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتكب در ماده  -1

ناي اي باشد كه مببما سبق شدن آن؛ اعم از اين است كه قانون مذكور، قانون كيفري باشد و يا قانون يا مصوبه

اي كه با تصويب آن، شرايط براي اعمال قانون كيفري به نفع حكم به مجازات كيفري قرار گرفته است؛ به گونه

قانون تشديد مجازات مرتكبين  3، از آنجا كه تعديل مبالغ مذكور در ماده مرتكب، مساعدتر شده باشد؛ بنابراين



هيأت  30/3/1403نامه مورخ از تصويب 34، به موجب رديف 1367ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

وزيران كه در ميزان مجازات مرتشي مؤثر است، موجب تقليل مجازات مرتكب و در نهايت به نفع اوست؛ لذا 

شود شده عطف بما سبق ميقانون ياد 10ماده » ب«نامه مذكور به استناد بند گفته از تصويبمقررات رديف پيش

  و در خصوص حكم محكوميت قطعي سابق مؤثر است.

، در 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10ماده » ب«ر اساس قانون لاحق به استناد بند اصلاح حكم ب -2

تاريخ قطعيت حكم قطعي اوليه تأثيري ندارد؛ زيرا در اجراي مقررات بند مذكور فقط مجازات مندرج در حكم 

ماده  اي مقرر درهشود؛ بنابراين، از تاريخ قطعيت حكم و انقضاي مهلتقطعي بر اساس قانون جديد تعيين مي

بر اساس درجه جديد جرم، حكم قطعي به هر علتي اجرا نشود،  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  107

  شده است.مشمول مرور زمان اجراي حكم ماده ياد

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/425   

  ح425-115-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود؟ آيا صرف داشتن كارت آيا فردي كه كارت بازرگاني به نام وي صادر شده است، تاجر محسوب مي

  بازرگاني، دليل تاجر بودن فرد است؟

 پاسخ:

 2با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 186با توجه به اينكه وفق ماده 

هيأت وزيران با اصلاحات و  14/1/1373نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب آيين 10ماده 

الحاقات بعدي، صدور كارت بازرگاني منوط به داشتن شرايطي از قبيل دارا بودن سه سال سابقه فعاليت تجاري 

وني هاي توليدي و داشتن دفاتر قانگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانهيا توليدي يا ارائه مدارك دانش

كه و ارائه اظهارنامه ثبتي و داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت؛ اعم از ملكي يا استيجاري است؛ در صورتي

  اي بر تاجر بودن وي است.فردي با توجه به شرايط قانوني يادشده داراي كارت بازرگاني باشد، اين امر اماره

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/416   

  ح416-3/1-1404شماره پرونده:  

  تعلام:اس

درخواست شده است و با موافقت با اعمال اين ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477اعمال ماده 

و  به توقيفاجراي حكم متوقف شده است؛ چنانچه پيش از صدور دستور توقف اجراي حكم بخشي از محكوم

له مقدور نيست، به حساب صندوق دادگستري واريز شده باشد و با دستور توقف وصول آن توسط محكوم

  شهاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است در اين خصوص به پرس

و  7/12/1398مورخ  7/98/868و  1399/5/19مورخ  7/99/496با توجه به نظريات مشورتي به شماره  

  آن اداره كل، خواهشمند است اعلام فرماييد: 16/2/1396مورخ  7/96/353

ام يا ود تمله بهرغم وجبه توسط محكومدر فرض سؤال، با توجه به توقيف و غير قابل برداشت بودن محكوم

  ؟گيردبه خسارت تأخير تأديه تعلق ميبه در صندوق سپرده دادگستري، آيا به محكومبخشي از محكوم

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري  477عليه اعمال ماده به، محكومدر فرض سؤال كه پس از توقيف بخشي از محكوم

با اصلاحات و الحاقات بعدي را درخواست كرده و رئيس محترم قوه قضاييه اعاده دادرسي را  1392مصوب 

قانون يادشده، اجراي حكم به تعويق افتاده است، نظر به اينكه هرچند  478تجويز و پس از آن، در اجراي ماده 

يز عليه نست، اما محكومحكم به لحاظ تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس محترم قوه قضاييه انجام گرفته ا

قانون يادشده را كرده است، بنابراين، صرف تعويق اجراي حكم به لحاظ تجويز اعاده  477تقاضاي اعمال ماده 

رئيس  7/9/1398يادشده مصوب  477يادشده (موضوع دستورالعمل اجرايي ماده  477دادرسي موضوع ماده 

پرداخت خسارت تأخير تأديه براي ايام توقف نخواهد بود  عليه ازمحترم قوه قضاييه) موجب برائت ذمه محكوم

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 522و ماده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  157و با توجه به ماده 

له محاسبه ، خسارت تأخير تأديه تا زمان پرداخت وجه به محكوم1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  شود.مي

 حمدعلي شاه حيدري پوردكتر م

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/378   

  ح378-139-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اند در صورت اختلاف در تفسير يا اجراي قرارداد، اختلاف آنها از طريق داوري حل و فصل طرفين توافق كرده

شود؛ به سبب عدم همكاري خوانده براي تعيين داور يا هيأت داوري و به درخواست خواهان، دادگاه داور خوانده 

به اتفاق (داور خواهان و داور تعييني خوانده را تعيين كرده است؛ داوران با دعوت از طرفين رسيدگي نموده و 

اند؛ اين تصميم در مهلت قانوني مصون از ايراد و ادعاي ابطال رأي از سوي از طرف دادگاه) اتخاذ تصميم كرده

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 463طرفين باقي مانده است؛ اما پس از آن خوانده مدعي شده است وفق ماده 

داور تعيين نشده است و توقف اجراي رأي داوري را به جهت  1379در امور مدني مصوب عمومي و انقلاب 

قانون يادشده درخواست كرده است؛ خواهشمند است در خصوص  489باطل بودن آن و شمول بند يك ماده 

  گفته، اعلام نظر فرماييد.فرض سؤال و درخواست خوانده به شرح پيش

 پاسخ:

الطرفين توافق كرده باشند، مشمول حكم مقرر در فرض سؤال داراي ابهام است؛ چنانچه طرفين بر داور مرضي

است و در صورت عدم  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 463ماده 

الطرفين كه توافق طرفين بر داور مرضيتي تراضي، تعيين داور به وسيله دادگاه امكانپذير نخواهد بود؛ اما در صور

ن آنكه تعداد داور را تعيين كرده باشند و طرفي نباشد و به طور مطلق بر رجوع به داوري توافق كرده باشند؛ بدون

قانون يادشده است و افزون بر داور اختصاصي براي  464نتوانند در تعيين داور توافق كنند، موضوع مشمول ماده 

د داور سوم نيز تعيين شود؛ همچنين استعلام از اين حيث كه در آن ذكر شده است دو داور (خواهان و خوانده باي

  اند، داراي ابهام است.خوانده) رأي داده

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

1404-127-350   

  ح350-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در قراردادي شرط داوري درج شود و با بروز اختلاف، داور با لحاظ صحت قرارداد و ابقاي آن به 

عليه محكوميت خوانده به انجام تعهد قراردادي رأي صادر كند و پس از سپري شدن مدت اعتراض، محكوم

طرح و صدور حكم به اعلام بطلان ادعايي مبني بر بطلان قرارداد كه شرط داوري ضمن آن درج شده است م

معامله به جهت صوري بودن و همچنين ابطال رأي داوري به جهت بطلان قرارداد اصلي را مطرح كند، در اين 

با توجه به صدور رأي از سوي مرجع داوري با  -1هاي زير پاسخ دهيد: خصوص خواهشمند است به پرسش

بطلان قراردادي كه شرط داوري ضمن آن درج شده و دعواي لحاظ صحت و بقاي عقد و قطعيت آن، آيا دعواي 

در فرض  -2ابطال رأي داوري به جهت بطلان قرارداد اصلي و تبعيت شرط از عقد، دعوايي مسموع است؟ 

مسموع بودن دعواي يادشده، و صدور رأي مبني بر تأييد بطلان قرارداد معارض با رأي قطعي مرجع داوري، 

  چگونگي اجراي هر يك از دو رأي و چگونگي رفع تعارض آن اعلام نظر فرماييد؟خواهشمند است در مورد 

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه پس از صدور رأي داور مبني بر محكوميت خوانده داوري به انجام تعهدات  -2و  1

عليه رأي داوري دعواي بطلان قرارداد را قراردادي و پس از سپري شدن مدت اعتراض به رأي داور، محكوم

ن معامله در زمره دفاع خوانده رسد اين دعوا قابليت پذيرش ندارد؛ زيرا ادعاي بطلامطرح كرده است، به نظر مي

در دعواي الزام به انجام تعهدات قرارداد بوده است و پس از رسيدگي و صدور رأي داور به شرح يادشده پذيرش 

قانون آيين  461دعوا بر بطلان (قرارداد)، معارض رأي قطعي داوري است و موضوع خارج از شمول ماده 

  است. 1379مور مدني مصوب هاي عمومي و انقلاب در ادادرسي دادگاه

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آئين دادرسي دادگاه 490ثانياً، با توجه به اينكه ماده 

اين قانون، اعتراض و درخواست ابطال  492براي اعتراض و طرح دعواي بطلان رأي داوري، مهلت تعيين و ماده 

چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري، خارج از مهلت تقديم  خارج از اين  مهلت را نپذيرفته است،

تواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باطل كند و بايد قرار رد درخواست صادر كند؛ اما با شود، دادگاه نمي



باشد، همان قانون، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده  489توجه به صدر ماده 

باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين اجراي رأي داور درخواست شود، 

دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكور در اين ماده بررسي كند و چنانچه طرف ديگر مدعي بطلان رأي 

ا، تكليف دادگاه است، تذكر يكي از طرفين داور باشد، از آنجا كه بررسي رأي داور پيش از صدور دستور اجر

  نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/347   

  ك347-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه قاتل عمد پيش از صدور حكم به هر علت فوت كند و فردي نيز در ارتكاب قتل با او معاونت  -1

كرده باشد، از آنجا كه موضوع رضايت اولياي دم نسبت به قاتل منتفي است، آيا مجازات معاون بايد بر اساس 

اين  2و تبصره » ت«ر اساس بند تعيين شود يا ب 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  127ماده » الف«بند 

اين  2و تبصره » ت«توان بر اساس ملاك بند دم نسبت به معاون، آيا مي ماده؟ در صورت اعلام رضايت اولياي

چنانچه فردي نوجواني را براي ارتكاب قتل عمدي تحريك كند و نوجوان نيز به  -2ماده تعيين مجازات كرد؟ 

 1392مجازات اسلامي مصوب  91نمايد و پس از آن به استناد ماده  سبب اين تحريك مبادرت به قتل عمدي

قصاص نفس نوجوان متنفي و به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت محكوم شود، مجازات معاون جرم بر چه 

يا بر اساس بند  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  127ماده » الف«اساسي بايد تعيين شود؟ بر اساس بند 

، چنانچه شخصي كه 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  130با توجه به ماده  -3اين ماده؟  2ه و تبصر» ت«

گروه مجرمانه تشكيل داده است، از گروه خارج شود و پس از آن اعضاي گروه مرتكب جرايم ديگري شوند، 

 ا به صرف خارجدهنده گروه مجرمانه به عنوان سردسته قابل مجازات است و يآيا اين شخص به عنوان تشكيل

شود و در مورد رفتارهاي مجرمانه بعدي مسئوليتي دهنده بر وي اطلاق نميشدن از گروه، ديگر عنوان تشكيل

چيست؟ تعريف  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  307الاختيار در قتل در ماده مقصود از مسلوب -4ندارد؟ 

اختيار البايد صورت گيرد تا بر وي عنوان مسلوب علمي اين اصطلاح چيست؟ چه حركات و رفتارهايي از متهم

فقط شهادت را مبناي جرح  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  191چرا قانونگذار در ماده  -5اطلاق شود؟ 

و تعديل شاهد قرار داده است و در خصوص ديگر ادله ذكري به ميان نياورده است؟ به عبارت ديگر، چرا در 

 توان با ادله ديگريتوان جرح يا تعديل را اثبات كرد و آيا نميقط از طريق شهادت مياين ماده آمده است كه ف

اين موضوع را اثبات كرد؛ براي مثال آيا حكم دادگاه مبني بر محكوميت قبلي شاهد به شرب خمر يا زنا براي 

يين كرده باشد چنانچه دادگاه در خصوص جرم قابل گذشت مجازات تكميلي تع -6كند؟  جرح وي كفايت نمي

قانون مجازات  24عليه، دادگاه در اجراي ماده و پس از آن به سبب عدم اجراي اين مجازات توسط محكوم



مجازات تكميلي را به مجازات حبس تبديل كرده باشد، آيا با رضايت شاكي مجازات  1392اسلامي مصوب 

ي رأي دادگاه است، حتي در فرض رضايت حبس هم منتفي است و يا از آنجا كه اين مجازات به سبب عدم اجرا

  شاكي نيز بايد اعمال شود؟

 پاسخ:

، موقوفي تعقيب يا اجراي مجازات 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  129مطابق قسمت اخير ماده  -1

قانون آيين دادرسي  13ماده » الف«عليه موضوع بند مرتكب جرم به جهتي از جهات مانند فوت متهم يا محكوم

، در تعقيب و مجازات معاون جرم تأثيري ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات 1392كيفري مصوب 

شود؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه گفته تعيين ميقانون پيش 127قانوني جرم ارتكاب يافته بر اساس ماده 

ناظر به كيفيت تعيين مجازات براي معاون در قتل عمدي است كه مباشر آن فوت كرده است، با عنايت به نسخ 

و تبصره  612و انصراف فرض سؤال از ماده  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  612تبصره ماده 

، مجازات معاون جرم در قتل عمدي كه مجازات قانوني آنها 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  127ماده  2

شود و گذشت يا عدم گذشت شاكي در گفته تعيين ميقانون پيش 127ماده » الف«قصاص است، براساس بند 

اده م» الف«فرض سؤال نسبت به معاون جرم قتل عمدي موثر در مقام نيست و مجازات مرتكب بر اساس بند 

  شود. شده تعيين ميقانون ياد 127

قانون مجازات  91در فرض سؤال كه نوجوان مرتكب جرم مستوجب قصاص شده و دادگاه در اجراي ماده  -2

وي را به مجازات تعزيري مقرر در فصل دهم اين قانون محكوم كرده است، محكوميت  1392اسلامي مصوب 

ت معاون (معاونت در جرم مستوجب قصاص) تأثيري ندارد؛ بنابراين در مباشر به مجازات تعزيري، در مجازا

قانون  129شود. مفاد ماده شده تعيين ميقانون ياد 127ماده » الف«فرض سؤال مجازات معاون جرم، مطابق بند 

  شده مؤيد اين ديدگاه است.ياد

ده چنين مستفاد است كه در اين ما 2و تبصره  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  130از جمع ماده  -3

صورتي سردسته به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف گروه مرتكب شده 

دهنده گروه مجرمانه عضو آن گروه است، واقع شده باشد؛ شود كه جرم در زماني كه تشكيلاست، محكوم مي

وه مجرمانه از آن خارج شده است، موجب قانوني براي بنابراين در فرض سؤال كه سردسته پس از تشكيل گر

مانده اعضا پس از خروج از گروه، وجود ندارد مسئول دانستن وي بابت رفتارهاي مجرمانه ارتكابي توسط باقي

  گفته خارج است.قانون پيش 130و چنين فرضي از شمول ماده 



قانون مجازات اسلامي  498ضوع ماده بديهي است در مواردي كه مطابق حكم خاص قانون؛ مانند جرم مو

انگاري شده است، از آنجا كه در اين ، صرف تشكيل گروه براي ارتكاب جرم، جرم1375(تعزيرات) مصوب 

دهنده از آن گروه، شود (جرم آني)، خارج شدن بعدي تشكيلموارد به محض تشكيل گروه، اين جرم محقق مي

  مربوط نيست.  مانع تعقيب و مجازات وي مطابق نص قانوني

كسي است كه به  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  307مذكور در ماده » الاختيارمسلوب«مقصود از  -4

گردان و مانند آن اختيار خود بر رفتارش را خاطر مستي و عدم تعادل رواني ناشي از مصرف مواد مخدر، روان

  ي مستوجب قصاص را به وي منتسب دانست. توان قتل عمداي از دست داده باشد كه عرفاً نميگونهبه

» تعديل«و » جرح«از  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  191با عنايت به تعريف به عمل آمده در ماده  -5

آيد، شاهد شرعي كه از سوي اصحاب دعوا به عمل مي» تعديل«و » جرح«گذار شاهد شرعي، از نظر قانون

شود؛ اما اين امر نافي آن نيست كه قاضي ود شرايط قانوني شاهد انجام ميصرفاً با شهادت شاهد بر فقدان يا وج

شده به استناد دلايل ديگر، فقدان يا قانون ياد 194و ماده  181، صدر ماده 177با عنايت به تبصره يك ماده 

  وجود شرايط شاهد را احراز كند.

، شود و تابع مجازات اصلي استتعيين مي از آنجا كه مجازات تكميلي براي تكميل و تتميم مجازات اصلي -6

  شود.در صورت گذشت شاكي، اجراي مجازات اصلي و به تبع آن اجراي مجازات تكميلي نيز موقوف مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/02    

7/1404/341   

  ح341-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 اي كه اجراي حكم موجب تخريبگونهچنانچه حكم به رفع مزاحمت نسبت به بخشي از ملك صادر شده باشد؛ به

به و به عنوان مزاحم باشد؛ اما وفق نظر عليه شود كه اين بخش موضوع محكومبخشي از ساختمان محكوم

عليه شود، آيا اجراي تمان محكومكارشناس، اجراي حكم در اين قسمت موجب سرايت خرابي به تمامي ساخ

  حكم امكانپذير است و يا آنكه بر اساس قاعده لاضرر نبايد چنين حكمي را اجرا كرد؟

 پاسخ:

له بدون مزاحمت حق خود را در محل اي باشد كه محكومگونهكيفيت اجراي حكم رفع مزاحمت از حق بايد به

آن به نحو متعارف و معمول اعمال كند و چنانچه اين امر مستلزم تخريب بنا باشد، دادگاه بايد در رأي خود به 

صوص، اجراي احكام بايد در اجراي ماده طور دقيق طريق رفع مزاحمت را ذكر كند و در صورت ابهام در اين خ

، درخواست رفع ابهام كند؛ در هر صورت، حكم صادره بايد با 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  27

  رعايت اصول فني و تمامي احتياطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسايل و تجهيزات مناسب اجرا شود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/04    

7/1404/308   

  ح308-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه عادي دعواي الزام به تنظيم سند رسمي را به طرفيت فروشنده خريدار يك واحد آپارتمان به موجب مبايعه

نامه وارد نكرده و دادگاه كه مالك رسمي است مطرح كرده است؛ در جريان دادرسي فروشنده ايرادي به مبايعه

اما فروشنده پس از قطعيت رأي، دعواي تأييد  حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال صادر كرده است؛

فسخ را مطرح كرده است، صرف نظر از ماهيت حق فسخ و شرايط اعمال آن و صرف نظر از نوع تصميم دادگاه 

  باشد؟ در ماهيت قضيه، آيا صدور حكم قطعي صدرالذكر مانع از استماع دعواي فروشنده مبني بر تأييد فسخ مي

معتقدند تا زماني كه رأي اوليه به طرق قانوني نقض نشده است، دعواي راجع به تأييد فسخ توضيح آنكه برخي 

ي دانند؛ در مقابل بعضيا بطلان معامله مسموع نيست و رأي صادره را مانع طرح هرگونه ادعا نسبت به قرارداد مي

 ييد فسخ نيز ناظر بر قراردادمعتقدند رأي نخست صرفاً ناظر بر احراز صحت قرارداد است و فسخ قرارداد و تأ

  صحيح است؛ لذا مانعي براي استماع اين دعوا وجود ندارد.

 پاسخ:

دعواي تأييد فسخ معامله دعوايي است مستقل و غير از دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال است؛ بنابراين، 

به عنوان دعواي متقابل مطرح نشده چنانچه ضمن دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، اين امر در مقام دفاع و يا 

قابل  به آن نيزباشد، طرح آن پس از قطعيت حكم قبلي (الزام به تنظيم سند رسمي) امكانپذير و دعواي راجع

استماع است؛ اما دادگاه در مقام رسيدگي به ماهيت دعوا با توجه به زمان تحقق فسخ ادعايي، حسب مورد 

تي كه زمان تحقق فسخ ادعايي پيش از صدور حكم به الزام به تنظيم سند كند؛ در صورتصميم مقتضي اتخاذ مي

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 142رسد با توجه به ذيل ماده رسمي انتقال باشد، به نظر مي

د رسمي خوانده بايد ادعاي فسخ خود را در مقام دفاع از دعواي الزام به تنظيم سن 1379در امور مدني مصوب 

مطرح كند و پذيرش ماهيتي فسخ به معناي صدور حكم معارض (متضاد) با حكم به الزام به تنظيم سند رسمي 

شود حكم جديد مشمول بند باشد و موجب ميانتقال كه با فرض بقاي معامله تا آن تاريخ صادر شده است، مي

ان فسخ ادعايي پس از صدور حكم الزام به قانون يادشده شود؛ اما چنانچه زم 426ماده  4و بند  371ماده  4



دادگاه با فرض احراز بقاي حق فسخ بعد از صدور حكم يادشده و تحقق فسخ  تنظيم سند رسمي انتقال باشد،

كه اگر معامله از ابتدا نيز با تنظيم سند رسمي انتقال تواند در ماهيت حكم به تنفيذ فسخ صادر كند؛ همچنانمي

  فسخ معامله نيز قابل پذيرش بود. تنفيذ گرفت، دعوايصورت مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/05    

7/1404/288   

  ع288-1/7-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با توجه به  1396قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب  42آيا اجراي آراي كميسيون موضوع ماده  -1

  دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون موضوع اين قانون بر عهده دادسراي عمومي و انقلاب است؟

هاي موضوع آيا جريمه مندرج در آراي كميسيون يادشده تابع احكام جزاي نقدي است؟ آيا جريمه -2

حكام كدام مرجع توانايي تبديل اين اها قابل تبديل به اين موارد هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، كميسيون

تواند دستور بازداشت افراد را صادر كند؟ آيا اين مورد نيز قابليت اجرا را دارد؟ آيا مرجعي غير از دادگاه مي

  دارد؟ چه مرجعي نسبت به تقسيط اقدام خواهد كرد؟

ازات اسلامي مصوب قانون مج 134توان ماده در صورتي كه شخصي چندين تخلف داشته باشد، آيا مي -3

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510داير بر اجراي مجازات اشد را اعمال كرد؟ آيا استناد به ماده  1392

  و تجميع آراي كميسيون يادشده داراي وجاهت است؟ 1392

ه رتوان وفق تبصها در خصوص حضوري يا غيابي بودن رأي تصريحي وجود ندارد، آيا ميدر آراي كميسيون -4

  عليه كدام است؟اقدام كرد؟ مقام اعزام محكوم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  406ماده 

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه دادرسي كيفري در معناي اعم  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  2و  1از مواد -1

اين قانون، وظايف قاضي  489ماده  آن كه مشتمل بر اجراي احكام كيفري است، بايد مستند به قانون باشد؛ وفق

قانون تقويت و توسعه نظام  42اجراي احكام كيفري مشخص شده است و اجراي آراي كميسيون موضوع ماده 

كه ناظر بر تخلفات است، در زمره وظايف قانوني واحد اجراي احكام كيفري دادسرا  1396استاندارد مصوب 

احيت توان صلنيامده است و به صرف تصويب دستورالعمل اجراي اين ماده كه فاقد خصيصه قانوني است، نمي

احكام كيفري مراجع قضايي؛ از جمله دادسراها و واحدهاي اجراي احكام كيفري را توسعه داد؛ بنابراين اجراي 

  اي در اجراي آراي كميسيون يادشده ندارند.دادسراها وظيفه

جزاي «شود با كه در موارد ارتكاب تخلف تعيين مي» جريمه«بر با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتب-2

 شود، موجب قانوني براي تسري مقررات راجع به اجراي احكامكه به عنوان مجازات كيفري تعيين مي» نقدي



قانون تقويت و  42تعيين شده از سوي كميسيون موضوع ماده » جريمه«كيفري مربوط به وصول جزاي نقدي به 

  هاي پرسش منفي است.وجود ندارد؛ بر اين اساس، پاسخ به ديگر قسمت 1396توسعه نظام استاندارد مصوب 

  ها نيز منتفي است.گفته، پاسخ به اين پرسشبا توجه به مراتب پيش -3

  

 تر محمدعلي شاه حيدري پوردك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/04    

7/1404/260   

  ح260-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اصلاحي موضوع ، گزارش1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  26همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

هاي حقوقي، كيفري دو و دادسرا، در پس از ارجاع از سوي دادگاه 15اين قانون كه در اجراي ماده  20ماده 

شوند، بايد به تأييد قاضي دادگاه صلح برسد. چنانچه گزارش به تأييد قاضي شوراهاي حل اختلاف صادر مي

  دهنده موضوع يا دادگاه صلح؟دادگاه صلح برسد، اجراي گزارش اصلاحي برعهده كدام مرجع است؟ مرجع ارجاع

 خ:پاس

رئيس  21/5/1403نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين 33اولاً، به موجب ماده 

هاي كيفري كه از سوي دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به منظور صلح و سازش محترم قوه قضاييه، در پرونده

دهد. در صورت حصول سازش را انجام ميشود، شورا در مهلت قانوني فرايند صلح و سازش به شورا ارجاع مي

 شود؛ بنابراين در فرضمييا اعلام گذشت شاكي، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضايي مربوط اعلام 

يادشده اقدام كند و صدور گزارش اصلاحي به وسيله شوراهاي  33سؤال، شوراي حل اختلاف بايد مطابق ماده 

  رجاعي به آن مرجع، منتفي است.هاي كيفري احل اختلاف در پرونده

هاي حقوقي در جريان رسيدگي تقاضاي صلح و سازش شده باشد و دادگاه در اجراي ثانياٌ، چنانچه در پرونده

رئيس محترم قوه  21/5/1403نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين 19ماده 

گزارش اصلاحي تنظيم شده توسط «كند، وفق ذيل همين ماده قضاييه، موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع 

كننده ارسال و در صورت تأييد آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع

و در صورتي كه بدون تقاضاي صلح و سازش، (با اطمينان از عدم مخالفت طرفين پرونده)، موضوع در » شودمي

براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  15اجراي ماده 

اين  15در موارد موضوع ماده «دارد: قانون يادشده كه مقرر مي 20رسد با توجه به ذيل ماده شود، به نظر مي

ه مزبور نسبت بشود تا مرجع قانون نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به مرجع قضايي ارسال مي

همين قانون، از آنجا كه گزارش اصلاحي  26و با لحاظ مفاد ماده » مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند



رسد، دادگاه صلح مرجعي است شود و به تأييد قاضي دادگاه صلح ميبه وسيله شوراي حل اختلاف صادر مي

د و مطابق عمومات، اجراي گزارش اصلاحي بر عهده همين يابكه گزارش اصلاحي با تأييد آن اعتبار تام مي

  مرجع (دادگاه صلح) است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/12/06    

7/1404/217   

  ك217-25-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

مرحله تحقيقات مقدماتي، مستلزم رعايت آيا احضار محكومان در مرحله اجراي احكام كيفري همانند 

  به احضار پزشكان، پرستاران و نظاميان است؟هاي راجع دستورالعمل

 پاسخ:

اولاً، با توجه به هدف مورد نظر در دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح 

، در خصوص فرماندهان و 21/12/1397قانون آيين دادرسي كيفري) مصوب  615ماده  1(موضوع تبصره 

اين دستورالعمل در صورتي كه در جريان تحقيقات يا رسيدگي، فرمانده كل قوا با احضار  2مسئولان موضوع ماده 

اين دستورالعمل در مرحله اجراي حكم نيازي به كسب اجازه مجدد  8آنان موافقت كرده باشند، بر اساس ماده 

  شود.ر از طريق دفتر ويژه موضوع ماده يك دستورالعمل يادشده انجام ميباشد؛ اما تشريفات احضانمي

در تبصره  به شرح مذكور» پزشكي مشاغل صاحبان از حرفه ناشي بزه اتهام به رسيدگي«ثانياً، با توجه به عبارت 

اقات بعدي، با اصلاحات و الح 1383قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب  41ماده  2

از  رساني مراتب احضار و جلب هر يكها به اطلاعحكم مقرر در اين تبصره مبني بر تكليف دادسراها و دادگاه

 اعتس و هشت چهل ؛ حداقلمربوطه شهرستان پزشكي نظام انتظامي بدوي به هيأت پزشكي مشاغل صاحبان

هاي مربوطه است و مرحله اجراي ند رسيدگي در دادسراها و دادگاهها، نيز ناظر به فرايآن پيش از احضار و جلب

  شود.حكم را شامل نمي

قانون اخيرالذكر كه پرستاران را فاقد شرايط  4ثالثاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، با توجه به حكم ماده 

سازمان  هاي انتظاميدر هيأت عضويت در سازمان نظام پزشكي دانسته است، هر چند به تخلفات صنفي پرستاران

گفته و فرايند و پيش 41ماده  2شود؛ اما پرستاران از شمول حكم موضوع تبصره نظام پزشكي رسيدگي مي

بيني شده در آن كه ناظر به صاحبان مشاغل پزشكي است و شامل حرف وابسته به امور پزشكي ترتيب پيش

  باشد، خروج موضوعي دارند.نمي

 ه حيدري پوردكتر محمدعلي شا

 مدير كل حقوقي قوه قضاييه


